
خیلی زیادی داشتم گفتند »خوبه، بیا.« و این شد که از بهمن 
84 وارد رویان شدم.

آقـــای دکــتــر بــهــارونــد چند تــا مطالعه انــجــام داده بــودنــد و 
می خواستند فازهای بعدی را شروع کنند و روی درمان کار کنند. 
اولین کاری که من کردم آمدم تو کتابخانه  رویان که زیرزمین بود 
و خیلی گرم می شد و کولرش هم خوب کار نمی کرد، نشستم 
ــرای Clinical trialهـــا که  شــروع کــردم بــه نوشتن یــه پروتکل ب
ــود؟ مراحلش چــطــوری هست؟ مریض ها  چــه جــوری انــجــام ش
ــوری بــایــد تــعــامــل شـــود و  ــط ــا پــزشــک هــا  چ ــوری بــیــایــنــد؟ ب ــط چ
ح راه افتاد و من هم  چیزهای دیگری مثل این. خاصه این طر
ــا  مشغول توسعه همین مطالعات بالینی یا Clinical trialه

و سلول درمــانــی شــدم. تا اینکه ســال ۹3 
بحث ساخت شرکت ســل تــک فــارمــد در 
ح  شد. اینجا دیگر  پژوهشگاه رویــان مطر
مــن از ایـــن حـــوزه جـــدا شـــدم و بــه عــنــوان 
مدیرعامل آنجا، به صورت تمام وقت وارد 
کارهای ساخت شرکت شــدم؛ شرکتی که 

حدود 4 سال ساختش زمان برد.]8[

سلول�درمانی�ممنوع!
من فکر می کنم اول بیاییم یه مقدار تو 
جزئیات اولیه سلول درمانی با هم صحبت 
کنیم و یه سری اصول را تعریف کنم، اول 
هم بگذارید یه تاریخچه مختصر از سلول 
درمانی بگویم. ببینید شاید بیشتر از 100 
سال هست که ما می دانیم تمام بدن ما 
از ساختارهای خیلی ریزی تشکیل شده که 
ما تحت عنوان سلول می شناسیم. مثاً 
چندین میلیون سلول که یه ویژگی خاصی 
دارنــد، تو یه ساختار خاصی کنار همدیگر 
قرار می گیرند و منجر می شوند به تشکیل 
بافت، مثل بافت پوستی، بافت مخاطی و 
بافت هایی شبیه اینها. این بافت ها هم 
بر اســاس یه هــدف خاصی کنار همدیگر 
قــرار می گیرند و یه انــدام مشخصی را برای 
ما ایجاد می کنند؛ انــدام هــایــی مثل قلب 
و دســتــگــاه تنفس و دســتــگــاه گـــوارش و 
خاصه همه انــدام هــایــی کــه داریـــم. پس 
همه بدن ما از اجزای خیلی  ریزی تشکیل 

شده به نام سلول.
موقعی که سلول برای اولین بار کشف 
شد و توضیح داده شد، از همان زمان ها 

ما امروز تو هیچ 
صنعتی به اندازه 

پزشکی قابل 
مقایسه با دنیا 

نیستیم. شما اگر 
الان یه مریض 

خیلی بدحال 
سرطانی داشته 
باشید، اگر پول 
به اندازه کافی 

داشته باشید و هر 
جا هم بخواهید 

بروید، ویزا بدهند، 
ممکن است اولین 

انتخابتان آمریکا 
باشد، دومین 

 
ً
انتخابتان احتمالا

کشوری مثل 
انگلیس هست، 

سومین انتخابت 
کم کم می شود 

آلمان، ولی 
چهارمین انتخابت 

یا ایران هست یا 
کشوری نزدیک 

به سطح پزشکی 
ایران. 

روایــــت خــــانــــه
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دانــشــمــنــدهــا و پــزشــک هــا ایـــن تــصــور را 
داشتند که وقتی یه بافتی آسیب می بیند 
و در واقع عملکردش را از دست می دهد، 
اتــفــاقــی کــه مــی افــتــد ایــن اســت کــه تعداد 
زیادی از این سلول ها می میرند و جایگزینی 
برای آنها وجود ندارد، مثاً توی سکته قلبی 
به خاطر قطع شدن خون، آن بافت هایی که 
بعد از ناحیه قطع خون شده، قرار گرفته اند 
سلول هایشان می میرد و چون دیگر آنجا 
ــدارد، نــمــی تــوانــنــد عمل  ــ ــود نـ ســلــولــی وجــ
پمپ کـــردن یــا دیــگــر عملکردهایشان را 
انجام دهند. بنا بر این همیشه به این فکر 
می کردند که بیاییم این سلول هایی را که از 
دست رفته اند یه جوری تو آزمایشگاه زیاد 
کنیم و برگردانیم به آن عضو تا عملکردش 

را دوباره شروع کند.
ــاس تــکــنــولــوژی هــا  ــ روی هــمــیــن اسـ
و پــروتــکــل هــایــی را ارائـــه دادنـــد کــه مثل 
وب می توانستند در آزمــایــشــگــاه  مــیــکــر
ــا را زیــــــاد کـــنـــنـــد. چــه  ــول هـ ــلـ ــداد سـ ــ ــع ــ ت
ــد یــه بــخــشــی از  ــار مــی کــردنــد؟ مــی آمــدن کـ
پــوســت را مــی گــرفــتــنــد، تــو آزمــایــشــگــاه از 
ــارهــای بــافــتــی  ســلــول هــا  لابــــه لای ســاخــت
ــروع مــی کــردنــد به  ــ را آزاد مـــی کـــردنـــد، ش
کــشــت دادن. در واقـــع مــحــیــط کــشــت و 
انــکــوبــاتــورهــا و چــیــزهــای دیــگــر مـــورد نیاز 
ــود کــه اخــتــراع  کــشــت، تــو هــمــیــن فــضــا بـ
شــد. یعنی انــکــوبــاتــور بــرمــی گــردد بــه 60، 

50 ســال پیش که دانشمندان آمدند گفتند شما همچین 
فضایی می خواهید برای اینکه بتوانید کشت را انجام بدهید. 
خاصه کشت انجام شد و اینها را بردند به آدم هایی که زخم 
 
ً
یــا سوختگی داشــتــنــد تــزریــق کــردنــد ببینند پــوســت مــجــددا

برمی گردد یا خیر که همان جا متوجه یه مشکل بزرگ شدند. 
آن هم این بود که بافت پوستی تنها از یه سلول که تشکیل 
ــواع مختلفی از ســلــول هــا تشکیل شــده و  نــشــده بلکه  از انـ
نسبت هایشان هم نسبت های مختلفی هست. مثاً وقتی 
می خواستند قطعه ای از پوست را ایــجــاد کنند باید سلول 
فیبروباست را کشت می دادند، سلول کراتینوسیت را کشت 
می دادند، سلول رنگدانه را کشت می دادند و سلول عصب 
و ساختار عصبی را تهیه می کردند. تــازه اینها یه طــرف قضیه 
بود، بعدش باید مثل ساختمان که تیرآهن آجرهایش را نگه 
داشته، یه تیرآهنی ایجاد می کردند تا این سلول ها را نگه دارد. 
همان که بهش می گوییم داربست. نکته مهم دیگر این بود 
که این سلول ها را کنار همدیگر باید با نسبت خاصی ایجاد 
یــاد می شد، سلول تیره  می کردند؛ مثاً اگــر سلول رنگدانه ز
می شد و اگرسلول کم می بود  در واقع پوست سفید می شد. 
بنا بر این، سلول ها را با این نسبت ها تولید کردن کار سختی 
بود. بالاخره این درمان دردسری شد برای پزشک ها و گفتند 
، این جوری نمی توانیم سلول ها را کشت کنیم  آقا بگذاریم کنار
و پیوند بزنیم. بنابر این سلول درمانی فراموش شد و محدود 
شد به همان انتقال خون. یعنی انتقال خون خودش یک نوع 
سلول درمانی است. توی این سلول درمانی چون دیگر نیاز 
به کشت سلول نبود، می توانستند حجم انبوهی از سلول ها 
-فقط هم سلول خونی- را از یه نفر دیگر بگیرند و به بیمار 
تزریق کنند تا او را از بیماری نجات دهند. این درواقع تاریخچه 

اولیه سلول درمانی است.

 سال سوم 
ً
تقریبا

چهارم PhD که 
بودم یه فرصت 
مطالعاتی پیش 

آمد و رفتم سوئد. 
5 و 6 ماهی 

روی یه پروژه 
خیلی خوب در 

مورد پیوند مغز 
استخوان کار 

کردم.
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